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Abstract
Qur’an 5:55 is among the principal verses used to establish the wilaya of 
Imam Ali (A.S.); it was revealed concerning his donation of a ring while 
bowing in prayer. Shi’i reports call it the Verse of Wilaya. Sunni scholars 
have adopted different positions toward this verse. Using a descriptive-
analytical method, this study explains the approaches of several leading 
Sunni scholars to hadith authentication and applies their criteria to the chains 
reporting the verse’s revelation concerning Imam Ali (A.S.). The findings 
show that several chains of these revelation reports satisfy hadith criteria 
articulated by Ibn Taymiyya and al-Albani. Moreover, applying Sunni 
methods of hadith takhrij and examining how five Sunni scholars treated 
the reports on the verse’s occasion of revelation establishes the reliability of 
several transmission routes. Such use of Sunni hadith and takhrij criteria has 
received comparatively little qualitative or quantitative attention in studies 
of the Verse of Wilaya.

Keywords: Verse of Wilaya; Imamate in the Qur’an; occasion of revelation; 
hadith takhrij; authentication of Wilaya reports.

*. Date of receipt: December 30, 2024, Date of acceptance: August 25, 2025.
1. PhD Candidate in Qur’an and Hadith Sciences, University of Mazandaran, Iran. (Corresponding 

Author). Naser.khoshnevi60@gmail.com
2. Assistant Professor, Department of Qur’an and Hadith Sciences, Faculty of Theology, 

University of Babolsar, Mazandaran, Iran. m.esmaeilpour@umz.ac.ir
3. Associate Professor, Department of Qur’an and Hadith Sciences, Faculty of Theology, 

University of Mazandaran, Iran. m.musavi@umz.ac.ir



  مـقـــــالــة مـحکـــّّــمـة  
امـامـــت��پـــژوهــــــــــــــــی 
 السنــة  الثالثــــــة�عشـــرة

ريف   الـعـــدد  الثاني، الخخ
والشتاء  ســــــنــــــــة   2023

 اعتبار روايات نزول آية الولاية
على ضوء قواعد بعض علماء أهل السنة*

ناصر خوشنويس1 / محمد تقي إسماعيل بور معلّّم2 / السيد محسن الموسوي3

الملخّّص
تُُعدّّ الآية 55 من سورة المائدة من أبرز الآيات المستدلّّ بها على ولاية أمير المؤمنين؟ع؟؛ 
الولاية«.  »آية  الشيعية  الروايات  سمّّتها  وقد  الركوع،  حال  بخاتمه  تصدّّقه  في  نزلت  إذ 
واختلفت مواقف علماء أهل السنة منها عبر التاريخ. تعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي 
التحليلي، فتبيّّن منهج عدد من كبار علماء أهل السنة في تصحيح الروايات، ثم تطبّّقه على 
أسانيد روايات نزول الآية في شأن أمير المؤمنين ؟ع؟. وتظهر النتائج أنّّ عرض عدد من 
اعتبارها  يثبت  السنة  أهل  لدى علماء  الحديثية  القواعد  الروايات على بعض  أسانيد هذه 
وفق قواعد منقولة عن ابن تيمية والألباني. كما يثبت، بالاستناد إلى منهج تخريج الحديث 
عند العامة ومواقف خمسة من علمائهم من روايات سبب نزول آية الولاية، اعتبار بعض 
 ،

ً
 وكيفاً

ً
كمّّاً طرقها. ولم تحظ هذه القواعد الحديثية والتخريجية في دراسات آية الولاية، 

بالعناية الكافية.

الكلمات المفتاحية: آية الولاية، الإمامة في القرآن، سبب نزول آية الولاية، تخريج الحديث، 
اعتبار أحاديث آية الولاية.
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چکیده
امیرالمؤمنین؟ع؟  ولایت  مقام  اثبات  آیات  اصلی‌ترین  از  یکی  مائده  سورهٔٔ   55 آیهٔٔ 

امیرالمؤمنین؟ع؟،  توسط  انگشتری  یک  دادن  صدقه  درمورد  هک  آهیای  است؛ 

بههنگام رکوع نمازشان نازل شده است. این آیۀ شریفه در روایات شیعه به نام »آیۀ 

در  یخ، مواضع مختلفی  تار در طول  اهل‌تسنن  ولایت« خوانده شده است. علمای 

هک با شیوۀ توصیفی_تحلیلی سامان  مواجهه با آیۀ ولایت داشتهاند. پژوهش حاضر 

صحت  اثبات  در  اهل‌تسنن  بزرگان  از  نفر  چند  یکرد  رو تبیین  ضمن  است،  یافته 

روایات، به تطبیق آنها بر اسناد نزول آیۀ ولایت در شأن امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌پردازد. 

نزول  روایات  دستهٔٔ  از  سند  چند  ارجاع  با  هک  می‌دهد  نشان  پژوهش  این  یافتههای 

براساس  روایات  این  اعتبار  اهل‌تسنن،  دانشیان  حدیثی  قواعد  برخی  به  ولایت  آیۀ 

قواعدی حدیثی از ابن‌ تیمهی و البانی به ‌دست می‌آید. همچنین با استناد به روش 

تخریج احادیث در نزد عامه و مواجههٔٔ پنج نفر از علمای ‌اهل‌تسنن با روایات شأن 

نزول آیۀ ولایت، معتبر بودن برخی طرق این احادیث نیز ثابت می‌شود. استناد به این 

یخ پذیرش: 1404/6/3. یافت: 1403/10/10، تار یخ در *. تار
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مجموعه قواعد حدیثی و تخریجی عامه از زمره مطالبی است هک در پژوهش‌های آهی 

ولایت _به لحاظ یکفی و مّّکی_کمتر اشاره شده است.

احادیث،  تخریج  ولایت،  آیۀ  نزول  شأن  قرآن،  در  امامت  ولایت،  آیۀ  کلیدواژه�ها: 

اعتبارسنجی احادیث آیۀ ولایت.

مقدمه
بوده  اهل‌تسنن  و  شیعه  علمای  نزاع  محل  یخ،  تار طول  در  هک  قرآنی  آیات  از  یکی 

ذِِينََ 
َ�
هُُ وََالَّ

ُ
هُُ وََرََسُُولُ مُُ اللَّ�َ

ُ
كُ مََا وََلِِيُّ�ُ

است، آیهٔٔ 55 سورهٔٔ مائده موسوم به »آیۀ ولایت« است: >إِِنَّ�َ

كََاةََ وََهُُمْْ رََاكِِعُُونََ<. يُُؤْْتُُونََ الزَّ�َ اةََ وََ
َ
لَ ذِِينََ يُُقِِمُُيونََ الصَّ�َ

َ�
آمََنُُوا الَّ

هک امیرالمؤمنین؟ع؟ بههنگام نماز و در  یان و مورخان چنین است  راو نقل مشهور 

کردند  کمک می‌خواست، اشاره  هک در مسجد  حالت رکوع با دست خود، به فقیری 

بزرگوار  آن  شأن  در  ولایت  آیۀ  آنگاه  کند؛  خارج  دستشان  از  را  ایشان  انگشتری  تا 

شأن  در  شریفه  آیات  این  نزول  به  ابتدا،  همان  از  معصومین؟عهم؟  ائمهٔٔ  شد.  نازل 

اتفاق  مورد  را  آن  هادی؟ع؟  امام  هک  جایی  تا  داشتهاند1،  تصریح  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

اهل‌تسنن مواضع مختلفی  هک علمای  نیز شاهد هستیم  علما می‌دانند.2 درمقابل 

هک روایات  ابن‌ تیمهی حرّّانی به‌ صراحت بیان میکند  کرده‌اند.  در این زمینه اتخاذ 

نزول آیۀ ولایت در شأن امیرالمؤمنین؟ع؟ به اجماع اهل علم، کذب است.3 بعد از او 

کثیر _بنابر نقلی_ اسناد این شأن نزول را مقدوح می‌داند.4 این سخنان و مطالب  ابن ‌

1. کلینی، محمّّد‌ بن‌ یعقوب، الکافي، 288/1-289؛ صدوق، محمّّد بن ‌علي، الأمالي، ص124.
جاج، 450/2.

ّ
2. طبرسی، احمد بن ‌علی، الاحتجاج علی أهل اللّ

3. ابن‌ تیمهی، احمد بن ‌عبدالحلیم، منهاج السنة، 30/2.
کثیــر در چــاپی دیگــر نقــل  ، 139/3؛ از ابــن  کثیــر ، تفسیــر ابــن  ، اســماعیل بــن عمــر کثیــر 4. ابــن 
ی، ایــن اســناد را بــدون اشــکال می‌دانــد: همــان، 74/2 )ط: دار المعرفــة للطباعــة  شــده کــه و
یــع(: »وهــذا إســناد لا یقــدحُُ بــه«. ایــن امــر نشــان از تغییــر در ســخن او در برخــی  والنشــر والتوز
کــه برخــی علمــای شیعــه نیــز قــول بــه اعتبــار  چاپ‌هــای اخیــر دارد؛ زیــرا مشــاهده می‌شــود 
، 53/2؛ همــان، 244/3؛ میلانــی،  روایــات را از او نقــل کرده‌انــد )امیــنى، عبدالحسیــن، الغدیــر
سیّّــد محمّّدهــادی، قادتنــا یکــف نعرفهــم، 261/2( و مرحــوم شیــخ علــی کورانــی عاملــی نیــز در 
.)419-418/1 ، ، ســخن گفتــه اســت )کورانــی، علــی، الانتصــار کثیــر مورد تحریفــات تفسیــر ابــن 
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ی و دانشگاهی  مشابه آن در بحث‌ها و مناظرات امروزهٔٔ وهابیّّت _چه در فضای حوزو

کی از آن است هک  ی آنها_ به وفور مشاهده می‌شود. این امر حا و چه در فضای مجاز

سعی بلیغی در بی‌اعتبار نشان دادن واقعهٔٔ خاتم‌بخشی امیرالمؤمنین؟ع؟ و از حیّّز 

انتفاع ساقط کردن دلالت آیۀ ولایت درمورد آن امام همام وجود دارد. 

تابع قواعدی ثابت است.  نزد اهل‌تسنن  کلی، اعتبارسنجی روایات در  در یک نگاه 

روش‌های توثیق راوی یا اعتباردهی به روایات، یکی از بنیادی‌ترین مسائلی است هک در 

بحث‌های میان‌مذهبی و میان‌فرقهای باید به آن دقت داشت. در بحث توثیق راویان 

باشد  اگر مسلمانی، اسلامش آشکار  هک  اهل‌تسنن، نظر احناف چنین شهرت دارد 

 از فسق ظاهری نیز سالم باشد، حکم به عدالت او می‌شود ولو اینهک مجهول‌الحال  و

باشد؛1 برخی علما نیز این قاعده را به ‌عنوان یک اصل، قبول کرده‌اند2 و این سخن را 

در کلام گروهی از متقدمین و متأخرین عامه می‌توان یافت.3 

به نظر می‌آید در تقدیر گرفتن این اصل، امری مقبول در دیگر نحلههای فکری عامه 

گوید:  _ چنین می‌ باشد؛ زیرا گذشته از حنفی‌ها، مقبل‌الوادعی _از سلفی‌های متأخر

»والأصل في المسلمين هو العدالة.«4 

روایات  کثریت  ا رفتن  بین  از  سبب  یان،  راو با  برخورد  در  اصل  این  کردن  رها  گویی 

گفته است: »جمهور علمای اهل‌تسنن، تعدیل  شریعت عامه می‌شود؛ زیرا شعرانی 

را بر جرح مقدّّم داشتهاند و گفتهاند هک اصل بر عدالت است، و جرح عارضی است 

تا مبادا غالب احادیث شریعت از بین نرود.«5 

برخی این سخن شعرانی را مخالف جمهور می‌دانند ولی فحوای سخن او در سخنان 

و عملکرد دیگر علمای عامه مشاهده می‌شود. زرکشی بعد از نقل ایرادی از احمد بن 

هک  ی‌ای را  گر علما بخواهند هر راو هک: »ا ‌حنبل درمورد یک روایت، تصریح میکند 

1. قرطبی، محمّّد بن ‌احمد، الجامع لأحکام القرآن، 395/3.
، ص741. ی، علی ‌بن‌ محمّّد، شرح شرح نخبة الفکر 2. قار

، ص74. 3. بستی، محمّّد بن حبان، الثقات، 13/1؛ صنعانی، محمّّد بن اسماعیل، ثمرات النظر
4. وادعی، مقبل‌ بن‌ هادی، المقترح، ص24.

5. قاسمی، محمّّد جمال‌ الدین ‌بن ‌محمّّد، قواعد التحدیث، ص189.
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درمورد او اشکال گرفته شده، رها کنند، غیر از اندک حدیثی دیگر در دست اهل این 

شأن ]محدثین[ باقی نخواهد ماند بلکه هیچ روایتی باقی نخواهد ماند.«1 

روایات  تمام  هک  می‌شود  برداشت  چنین  اهل‌تسنن  رجالیّّون  برخی  سخنان  دلالت  از 

زیرا  مقبول‌اند،  همگی  امیرالمؤمنین؟ع؟_  شأن  در  ولایت  آیۀ  نزول  احادیث  _ ازجمله 

حداقل حال راویان، »حسن الحدیث« بودن است. در نزد عامه اگر جرح و تعدیل بر یک 

هک حدیث راوی  راوی وارد شود، مختلف فهی است و در نزد اهل‌تسنن نیز مقرّّر است 

مختلف فهی، حسن است.2 سیوطی در این زمینه از ذهبی، چنین نقل‌میکند: »ذهبی 

_هک اهل استقرای تام در نقد رجال است_ گفته است: هیچ دو عالمی از علمای این علم، 

هیچ‌گاه بر توثیق یک شخص ضعیف، یا تضعیف یک شخص ثقه اجماع نداشتهاند!«3 

ازاین‌رو حسن‌الحدیث بودن روات بر این مبنا، قابل برداشت است. قابل ذکر است 

قطان  ابن‌  همانند  عامه  حدیثی  بزرگان  نزد  در  محققان،  از  برخی  آمار  براساس  هک 

تلقی  حسن  فهی،  مختلف  ی  راو یک  حدیث  زمانی  عسقلانی،  ‌حجر  ابن  یا  فاسی 
ی از نوع غیر مفسر بوده باشد.4 می‌شود هک جرح بر راو

قواعد، وجود  این  به  ی  وفادار هک  به مصادیق مختلف مشاهده می‌شود  با مراجعه   

ی، دو برخورد متناقض دارند  ندارد. به ‌عنوان مثال اصحاب حدیث درمورد یک راو

‌خاطر  به  مالکی  فقهای  یا  و  میکنند5،  جرح  را  او  دیگر  بار  و  توثیق  را  او  یک‌بار  و 

علمای  عملکرد  تلوّّن  یا  و  کردند6  می رد  را  مدینه  اهل  روایات  مذهبی،  اختلافات 

1. زرکشی، محمد بن ‌عبدالله، النكت على مقدمة ابن الصلاح، 345/3.
2. ذهبــی، محمــد بــن ‌احمــد، ذکــر مــن یعتمــد قولــه فــي الجــرح والتعديــل، ص180؛ ابــن حجــر 
187/13؛  ي، 472/2 و ، فتــح البــار عســقلانی، احمــد‌ بــن ‌علــی، تهذیــب التهذیــب، 260/5؛ همــو
ی،  شــحود، علــی ‌بــن ‌نایــف، الحافــظ ابــن حجــر ومنهجــه فــي تقریــب التهذیــب، ص28؛ منــذر
عبــد العظیــم ‌بــن عبــد القــوی، الترغيــب والترهيــب مــن الحديــث الشريــف، 577/4؛ فاســی، 

علــی ‌بــن‌ محمــد بــن ‌قطــان، بیــان الوهــم والإیهــام، 13/4.
ي، 363-362/1. یب الراو ، تدر 3. سیوطی، عبدالرحمن ‌بن ‌ابی‌‌بکر

ي المختلــف فيــه بالحســن، إذا  4. ســعيد دمــرداش متولــی، حاتــم، »الحكــم عــلى حديــث الــراو
، ص129. کليــة الدراســات الإسلاميــة والعربيــة للبنــات بدمنــهور لم يتبيــن جرحــه«، مجلــة 

5. سجستانی، سلیمان ‌بن ‌اشعث، سؤالات أبي داود السجستاني للإمام أحمد بن حنبل، ص85.
6. ابن حزم اندلسی، علی ‌بن ‌احمد، حجة الوداع، ص237.
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رجالی به‌ خاطر مسائل حکومتی و یا مذهبی، به‌ صراحت آمده است.1 در آخر این‌ 

کوچکترین بهانه  گر علمای اهل‌تسنن در متن روایت چیزی را نمی‌پذیرفتند، با  هک ا

کردند.2  آن را تضعیف می

هک اعتباردهی به روایات در نزد علمای  گزارش‌ها چنین به ‌دست می‌آید  طبق این 

برداشت  گونه  این‌ همچنین  باشد.  غیرعلمی  امور  برخی  تابع  می‌تواند  مختلف، 

هک بهواسطهٔٔ آنها، روایات را  هک قواعدی در نزد علمای اهل‌تسنن وجود دارد  می‌شود 

تصحیح و یا تضعیف میکنند. از آنجایی هک هجمه به اسناد و دلالت آیۀ ولایت از 

به قاعده‌های  یخ وجود داشته است، دستیابی  تار طرف مخالفان شیعه در طول 

ی نوین برای اثبات  کار مختلف علمای اهل‌تسنن در تصحیح روایات، می‌تواند راه

صحت و اعتبار روایات شأن نزول آیۀ ولایت در حق امیرالمؤمنین؟ع؟ باشد. 

بررسی  _یعنی  متداول  روش  از  گذشته  روایات،  اعتبار  اثبات  در  اهل‌تسنن  علمای 

یان یک سند_ قواعدی را منظور کرده‌اند هک بهواسطهٔٔ آنها، صحت روایات  رجالی راو

نزول  شأن  حیطهٔٔ  در  می‌تواند  روایات  و  گزارش‌ها  این  میکنند.  احراز  را  مختلف 

یخ و عقاید باشد. به‌ عنوان  آیات، یا در حیطهٔٔ فقه و احکام عملهی و یا در حیطهٔٔ تار

تقویت  را  آن  روایت،  یک  طرق  بودن  یاد  ز و  »کثرت  گوید:  می‌ چنین  ابن‌حجر  مثال 

این  طرق  »تمامی  دارد:  تصریح  جبل  ‌بن‌  معاذ  از  روایتی  درمورد  همو  و  میکند.«3 

شاه  انور  محمّّد  میکنند.«4  تقویت  را  دیگر  بعض  بعضی،  ولی  ضعیف‌اند،  روایت 

گوید: »برخی از  ، چنین می‌ کشمیری حنفی نیز در مخالفت با متعصّّبان سندمحور

از حال ضعف به  گر حدیثی مؤیّّد به عمل عالمان شود،  ا هک  اهل حدیث قائل‌اند 

حالت مقبول ارتقا یافته و این وجه مورد قبول من است.«5 

گروهی از علمای اهل‌تسنن نیز درمورد کتاب خاص، احادیث هر مبحث و هر باب را 

1. البانی، محمّّد ‌ناصر الدین، سلسلة الأحادیث الصحیحة، 725-723/7.
، من أبواب علل الحدیث، شمارهٔٔ 82. 2. طریفی، عبدالعزیز

، ص67. 3. ابن حجر عسقلانی، احمد‌ بن ‌علی، نزهة النظر
4. صنعانی، محمّّد بن ‌اسماعیل، سبل السلام، 107/3.

ي، 130/4. 5. کشمیری، محمّّد انور شاه، فیض البار
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از منابع روایی آنها، استخراج کرده‌اند. روش این گروه چنین است هک ضمن آوردن اسناد 

مختلف یک روایت، اگر اشکال و ایرادی در متن یا سند آن باشد، بدان متذکّّر می‌شوند 

 اگر ایرادی در آن وجود نداشته باشد و روایت، قابل قبول و اعتنا باشد درمقابل آن سکوت  و

میکنند. این سکوت را می‌توان حمل بر تقریر به صحت روایت کرد؛ زیرا در آن مجال، 

شأن کسی هک روایات را تخریج میکند، اشاره به ایرادات روایات است و درصورتیهک به 

صحت روایتی تصریح کند و یا درمورد روایتی سکوت نماید، اعتبار آن احراز می‌شود.

تبیین  ضمن  و  یم  می‌رو اهل‌تسنن  بزرگان  از  نفر  دو  سراغ  سخنان  این  به  عنایت  با 

برخی قواعد ایشان در اعتباردهی به روایات، نشان داده می‌شود هک گروهی از اسناد 

نزول آیۀ ولایت در شأن امیرالمؤمنین؟ع؟ قابل تطبیق بر این قواعد است و ازاین‌رو 

آیۀ ولایت در  روایات  هک در تصحیح  آنها ثابت می‌شود. این مطلبی است  صحت 

مجامع حدیثی عامه، معمولاً مورد عنایت نویسندگان نیست ولی در این نوشتار از 

این قواعد بهره جستهایم. 

، مجلد آیات امامت _ هک   آیت ‌الله سیدعلی حسینی میلانی در کتاب نفحات الأزهار

ولایت  آیۀ  اسناد  بررسی  با  کرده‌اند_1  تألیف  هندی  میرحامدحسین  منهج  براساس 

ابن‌حجر عسقلانی،  تألیف  الکشاف،  أحادیث  الشاف في تخریج  الکاف  کتاب  از 

سکوت وی درمورد برخی روایات را تقریر بر صحت دانستن آن احادیث نموده است.2 

آیت ‌الله حسینی‌ قزوینی نیز در کتاب نقد کتاب أصول مذهب الشیعة، سکوت ابن‌حجر 

عسقلانی در الکاف الشاف و ابن کثیر دمشقی در کتاب  تفسیر القرآن العظیم را نشان 

صحت روایات در نزد این دو عالم می‌داند.3 در این پژوهش با اشاره به تخریجات روایی 

علامــه  ســخنان  یــدهٔٔ  گز  ،20 مجلــد   ، الأزهــار نفحــات  کتــاب  در  میلانــی  سید‌علــی  الله  آیــت   .1
اســت. آورده  را  آیــات  بحــث  در  هنــدی  میرحامدحسیــن 

میکنــد:  اســتناد  ابن‌حجــر  قــدح  عــدم  بــه  یــه،  ‌مردو ابــن  روایــت  بــه  اعتباربخشیــدن  در  وی   .2
.44/20 ، »وابن حجــر العســقلاني لــم يقــدح فــي هــذه الروايــة«: میلانــی، سیــد‌ علــی، نفحــات الأزهــار

3. »وكيف كان فإنّّ ســكوت ابن كثير عن بعض الطرق والأســانيد وخدشــه في طرق اُُخرى يكشــف 
إلّاّ لأشــار إليــه كمــا فعــل مــع الطائفــة  أنّّ الُاُولى لــم يجــد فيهــا مطعــناً ومغمــزاً، وأنّّهــا صحيحــة، و
الثانيــة. هــذا، وقــد اتّّبــع ابــن حجــر فــي تخريجــه لأحاديــث الشّّكــاف نفــس أســلوب ابن كثيــر فــي 
، كمــا أشــرنا.«: حسینــی قزوینــی، سیّّــد  الطعــن ببعــض الروايــات والســكوت عــن بعضهــا الآخــر

محمّّــد، نقــد کتــاب أصــول مذهــب الشیعــة، 457-455/1.
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پنج نفر از بزرگان اهل‌تسنن، ایرادات و اشکالات آنان به روایات شأن نزول آیۀ ولایت، بیان 

شده و پاسخ داده می‌شود. در انتها نیز دستهای از روایات این حوزه هک در نزد تمامی این 

پنج نفر و یا چند نفر از میان آنان مورد اعتبار واقع شده‌اند، بیان می‌گردد.

با تتبع در منابع مشاهده می‌شود هک بیشتر بررسی‌های شأن نزول آیۀ ولایت در کتب 

علما و مقالات اهل علم، ناظر به بیان طرق مختلف روایی و تصحیح آنان براساس 

مبانی رجالی اهل‌تسنن و یا اشاره به تواتر آنها براساس سخنان دانشیان؟؟؟؟ عامه 

و  تیمهی  ابن‌  امثال  حدیثی  و  رجالی  قواعد  بررسی  به  ی  نوشتار کمتر  شاید  است. 

اقوال  بررسی  در  همچنین  باشد.  پرداخته  ولایت  آیۀ  روایات  بر  آنها   تطبیق  و البانی 

ینی و آیت ‌الله سید‌  علمای اهل‌تسنن در کتب تخریج، نوشتار آیت‌ الله حسینی قزو

هک صرفاً منحصر به  هک ذکر شد_ به این امور اشاره داشتهاند  علی میلانی _آنچنان 

کثیر در كتاب تفسیر القرآن العظیم  سخنان ابن‌حجر در كتاب الکاف الشاف و ابن 

، گذشته  و  البدایة والنهایة است و به منابع دیگر اشاره نداشتهاند هک در این نوشتار

از توسعهٔٔ این دایره به سخنان دیگر علمای تخریج حدیث، تطبیق قواعد رجالی و 

حدیثی ابن‌ تیمهی و البانی درمورد روایات شأن نزول آیۀ ولایت صورت پذیرفته است.

۱. ابن� تیمیه
آن  و  است  امیرالمؤمنین؟ع؟  شأن  در  ولایت  آیۀ  نزول  مخالفان  از  یکی  تیمهی  ابن‌ 

بر مردود بودن آن اجماع  هک اهل علم  از جعلیاتی می‌داند  کذب و یکی  را حدیثی 

گرفته  کهار  ب مختلف  روایات  اعتبار  اثبات  در  ی  و هک  قواعدی  مطالعهٔٔ  با  دارند.1 

است، چنین به ‌دست می‌آید هک صرف بررسی اعتبار سندی یک روایت، الزاماً توثیق 

یان آن نیست، بلکه عدم حضور فرد متهم به دروغ‌گویی در آن مهم است.  تک‌تک راو

گوید:  ی در اعتباردهی به حدیثی با دو طریق روایی چنین می‌ و

شود،  ضمیمه  ‌اللجلاج  بن  خالد‌  روایی  طریق  به  طریق  این  مثل  گر  ا

طریق  دو  از  زیرا  می‌شود؛  حسن  هک  است  این  حدیث  حال  حداقل 

دو  ]این  بلکه  ندارد،  وجود  دروغ‌گویی  به  متهم  آن  در  هک  شده  روایت 

1. ابن‌ تیمهی، احمد بن ‌عبدالحلیم، منهاج السنة، 30/2.
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ی از مردم ]اهل علم[ موجب علم می‌شود.1 طریق[ در نزد بسیار

گونه تبیین میکند:  ابن‌ تیمهی یکی از روش‌های احراز اعتبار روایات شأن نزول را این‌‌

اگر روایت مرسل از دو طریق وارد شود هک راویان هر دو طریق، علم را از مشایخ 

متفاوت گرفته باشند، این امر نشان بر راستگویی آنان است؛ زیرا در حالت 

عادی، اشتباه و تعمّّد بر دروغ‌گویی درمورد چنین طرقی، قابل تصور نیست.2 

ی نقل کرده است.3  البانی نیز این قاعده را از و

با توجه به سخن ابن‌ تیمهی و با مراجعه به مجموعه روایاتی هک درمورد آیۀ ولایت به ما 

رسیده است _گذشته از روایات مسند این حوزه_ لااقل چند روایت مرسله وجود دارد 

هک اسناد آنان با یکدیگر متفاوت است. روایات طبری به نقل از عتبة ‌بن‌ ابی ‌حکیم، 

السدي و مجاهد4 و روایات ابن‌ ابی‌ حاتم به نقل از عتبة ‌بن‌ ابی‌ حکیم و سلمة ‌بن 

هک مشمول این قاعدهٔٔ ابن‌ تیمهی می‌شوند و ازاین‌رو بایستی  کهیل5 روایاتی هستند 

 ، مورد اعتبار واقع شوند. در عین‌ حال، مجموعهٔٔ تمامی این روایات در کنار یکدیگر

، شیخ الإسلام ابن تیمیة وجهوده في الحدیث وعلومه، 149/2. 1. فریوایی، عبدالرحمن ‌بن ‌عبدالجبار
 

ّ
، فهــذا ممّّــا یــدلّ إذا جــاء المرســل مــن وجهیــن: لّّک مــن الرّّاوییــن أخــذ العلــم عــن شیــوخ الآخــر 2. »و

عــلى صدقــه، فــإنّّ مثــل ذلــك لا یتــصوّّر فــي العــادة تماثل الخطــأ فهی وتعمّّد الکــذب«: ابــن‌ تیمهی، 
احمــد بــن ‌عبدالحلیم، منهــاج الســنة، 435/7.

3. البانی، محمّّد ‌ناصر الدین، نصب المجانیق لنسف قصة الغرانیق، ص44.
، جامــع البیــان، 530/8-531: »حدّّثنــا محمّّــد بــن الحســين , قــال:  4. طبــری، محمّّــد‌ بــن‌ جریــر
ثنــا أحمــد بــن المفضّّــل قــال: ثنــا أســباط , عــن السّّــدي , قــال: ثــمّّ أخبرهــم بمــن يتولاهــم فقــال: 
كِِعُُــونََ<  كََاةََ وََهُُــمْْ رََا ُـونََ الــ�زََّ يُُؤْْت� ةََالَا وََ


 ذِِيــنََ يُُقِِيمُُــونََ الــ�صََّ

�لََّ
ــوا ا ذِِيــنََ آمََنُُ

�لََّ
هُُ وََا

ُ
ُ وََرََسُُــولُ كُُــمُُ اللَّهُ�� مََــا وََلِِ�يُُّ

>إِِ�نََّ
كــع فــي  ]المائــدة: 55[ هــؤلاء جميــع المؤمنيــن ولكــنّّ علــيّّ بــن أبي طالــب مــرّّ بــه ســائل وهــو را
المســجد فأعطــاه خاتمــه / حدّّثنــا إســماعيل بــن إســرائيل الرّّملــيّّ قــال: ثنــا أيــوب بــن سويــد قال: 
ذِِيــنََ آمََنُُــوا...< ]المائــدة: 

�لََّ
هُُ وََا

ُ
ُ وََرََسُُــولُ كُُــمُُ اللَّهُ�� مََــا وََلِِ�يُُّ

ثنــا عتبة بــن أبي حكيــم فــي هــذه الآيــه: >إِِ�نََّ
55[ قــال: علــيّّ بــن أبي طالــب / حدّّثنــي الحــارث قــال: ثنــا عبــد العزيــز قــال: ثنــا غالــب بــن 
هُُ< ]المائــدة: 55[ الآيــة 

ُ
ُ وََرََسُُــولُ كُُــمُُ اللَّهُ�� مََــا وََلِِ�يُُّ

عبيــد اه�للَّه قــال: ســمعت مجاهــدا يقــول فــي قولــه: >إِِ�نََّ
كــع«. قــال: نزلــت فــي علــيّّ بــن أبي طالــب تصــدّّق وهــو را

5. رازی، عبدالرحمــن‌ بــن ‌محمّّــد، تفسیــر القــرآن العظیــم، 1162/4: »حدّّثنــا الرّّبيــع بــن ســليمان 
ذِِينََ 

�لََّ
هُُ وََا

ُ
ُ وََرََسُُــولُ كُُــمُُ اللَّهُ�� مََــا وََلِِ�يُُّ

بي حكيم فــي قولــه: >إِِ�نََّ
َ
المــراديّّ ثنــا أيّّــوب بــن سويــد عــن عقبــة بــن أَ

بي طالب. / حدّّثنا أبو ســعيد الأشــجّّ ثنا الفضل بــن دكين أبو نعيم الأحول، 
َ
آمََنُُــوا< قــال: علــيّّ بــن أَ

ثنــا مــوسى بــن قيــس الحضرمــيّّ عــن ســلمة بن كهيل قــال: تصدّّق علــيّّ بخاتمه وهــو راكع فنزلت 
كِِعُُــونََ<. كََاةََ وََهُُــمْْ رََا ُـونََ الــ�زََّ يُُؤْْت� ةََالَا وََ


 ذِِيــنََ يُُقِِيمُُــونََ الــ�صََّ

�لََّ
ذِِيــنََ آمََنُُــوا ا

�لََّ
هُُ وََا

ُ
ُ وََرََسُُــولُ كُُــمُُ اللَّهُ�� مََــا وََلِِ�يُُّ

>إِِ�نََّ
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قطعاً اصل نزول آیۀ ولایت در شأن امیرالمؤمنین؟ع؟ را ثابت میکند.

 ، هک ابن‌حجر یشه در جای دیگر دارد  البته این تناقض در روش برخورد ابن‌ تیمهی ر

ی او در توهین و مردود دانستن کلام رافضی  یاده‌رو بهصراحت بدان اشاره میکند: »ز

]علامه حلی[ احیاناً منجر به پایین آوردن ]مقام[ علی؟ع؟  شد و این‌جا مجال روشن 

کردن این توهین‌ها و بیان مثال‌های آن نیست.«1 

گروهی از علمای اهل‌تسنن، بهخاطر سخن ]بدگویی[ او  گفته: »و  او در جای دیگر 

ی را به نفاق منتسب کردند.«2  درمورد علی؟ع؟، و

2. البانی
تا بهواسطهٔٔ  کرده است  را لحاظ  کتاب‌هایش قواعدی  هک در  از علمایی  یکی دیگر 

گونه  کتاب‌هایش این‌ از  او در یکی  البانی است.  کند،  را احراز  آنان، اعتبار روایات 

گر حدیثی، دو طریق داشته باشد، یکی مرسل حسن و دیگری مرفوع  بیان میکند: »ا

ضعیف، آن حدیث با مجموع دو طریقش، حسن است.«3 

1-2. اعتبار روایت مرسلهٔٔ ابن �ابی�حاتم

 علمای  روایات تفسیر ابن ‌‌‌‌‌‌ابی‌حاتم به تصریح مؤلف در مقدمهٔٔ کتابش، صحیح است4 و

اهل‌تسنن به این امر استناد کرده و براساس آن روایاتی را تصحیح کرده‌اند و البانی نیز به این 

قاعده ملتزم بوده است. محمّّد عید عباسی _شاگرد البانی_ در پاورقی کتابش، به سخنی 

از استادش، در اثبات ارتقای یک روایت از ضعیف به حسن، استناد کرده و این‌گونه از 

البانی، نقل قول می‌کند: »یکی از کسانی هک این حدیث را آورده، ابن‌ ابی‌ حاتم در تفسیرش 

است. او در کتابش، صحیح‌ترین اخبار با صحیح‌ترین اسناد را بررسی کرده است«.5 

ابن‌ تیمهی به شرط ابن‌ ابی‌ حاتم بر اخذ روایت صحیح در تفسیرش صراحت دارد 

1. ابن حجر عسقلانی، احمد‌ بن ‌علی، لسان المیزان، 551/8.
، الدرر الکامنة، 181/1. 2. همو

3. البانی، محمّّد ‌ناصر الدین، سلسلة الأحادیث الصحیحة، 416/3-417؛ همان، 164/5.
ی، عبدالرحمن‌ بن ‌محمّّد، تفسیر القرآن العظیم، 14/1. 4. راز
5. عباسی، محمّّد عید، بدعة التعصب المذهبي، ص141.
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را  قتاده  و  مجاهد  سخن  این  حاتم  ابی‌  ابن‌  همانند  علما  از  گروهی  هک  گوید  می‌ و 

آورده‌اند. او به اسنادش _هک معروف است مطابق با شرط ]روایت[ صحیح است_ از 

کنانی3 نیز در تصحیح روایات، به  کرده است.1 سیوطی2 و ابو الحسن  مجاهد نقل 

این شرط ابن‌ ابی‌ حاتم اشاره کرده و آن را قبول کرده‌اند.

با مراجعه به مجموعه روایات شأن نزول آیۀ ولایت دربارۀ امیرالمؤمنین؟ع؟، مشخص 

روایت  امیرالمؤمنین؟ع؟4،  از  نقل  به  ی  نیشابور کم  حا از  مسند  روایت  هک  می‌شود 

کم حسکانی به نقل از ابن ‌عباس5 در کنار نقل‌ ابن‌ ابی‌ حاتم6 طبق این  مسند از حا

قاعده البانی، معتبر بوده و حسن هستند. 

ی، 401/14. 1. ابن ‌تیمهی، احمد بن ‌عبدالحلیم، مجموع الفتاو
، الإتقان في علوم القرآن، 497/2. 2. سیوطی، عبدالرحمن ‌بن ‌ابی‌بکر

3. کنانی، علی ‌بن ‌محمّّد، تنزهی الشریعة المرفوعة، 141/1.
4. »حدثنــا أبــو عبــد اللّه محمــد بــن عبــد اللّه الصّّفّّــار قــال: ثنــا أبــو یــحىی عبــد الرحمــن بــن محمّّد بن 
م الــرّّازي بأصبهــان قــال: ثنــا یــحىی بــن الضّّریــس قــال: ثنا عیــسى بن عبد اللّه بــن عبید ا للّهبن 

الّا
س

عمــر بــن علــي بــن أبي طالــب قــال: ثنــا أبي عــن أبیــه عــن جــده عــن علــي قــال: نزلــت هــذه الآیــة 
كََاةََ  ُـونََ الــ�زََّ يُُؤْْت� ةََالَا وََ


 ذِِيــنََ يُُقِِيمُُــونََ الــ�صََّ

�لََّ
ذِِيــنََ آمََنُُــوا ا

�لََّ
هُُ وََا

ُ
ُ وََرََسُُــولُ كُُــمُُ اللَّهُ�� مََــا وََلِِ�يُُّ

عــلى رســول اللّه؟ص؟: >إِِ�نََّ
کــع  ــون بیــن را

ّ
كِِعُُــونََ< ]المائــدة: 55[ فخــرج رســول اللّه؟ص؟، ودخــل المســجد، والنّّــاس یصلّ وََهُُــمْْ رََا

کــع لعلــي أعطانــي   هــذا الرّّا
الّا

ى فــإذا ســائل قــال: یــا ســائل أعطــاك أحــد شیئــا؟ فقــال: لا إ
ّ
وقائــم فصــلّ

کــم نیســابوری، محمّّــد‌ بــن‌ عبــدالله، معرفــة علــوم الحدیــث، ص102. خاتمــا«: حا
5. »وحدثنــا الحســن بــن محمّّــد بــن عثمــان الفســوي بالبصــرة قــال حدثنــا یعقــوب بــن ســفیان 
ي عــن منــصور عــن مجاهــد،  قــال حدثنــا أبــو نعیــم الفضــل بــن دیکــن، قــال حدثنــا ســفیان الــثور
 ، عــن ابن عبــاس. قــال ســفیان وحدثنــی الأعمــش عــن مســلم البطیــن عــن ســعید بــن جبیــر
هُُ< یعنــی ناصرکــم الله ورســوله یعنــی 

ُ
ُ وََرََسُُــولُ كُُــمُُ اللَّهُ�� مََــا وََلِِ�يُُّ

عــن ابــن عبــاس فــی قــول الله تعــالى >إِِ�نََّ
ذِِيــنََ آمََنُُــوا< فخــص مــن بیــن المؤمنیــن علــي بــن أبي طالــب؟ع؟ فقــال 

�لََّ
محمّّــدا؟ص؟ ثــم قــال >وََا

ةََالَا< یعنــی یتمــون وضوءهــا وقراءتهــا ورکوعهــا وســجودها وخشــوعها فــي 


 ذِِيــنََ يُُقِِيمُُــونََ الــ�صََّ
�لََّ
>ا

كِِعُُــونََ< وذلــك أنّّ رســول الله؟ص؟ صــلى یومــا بأصحابــه صلاة  كََاةََ وََهُُــمْْ رََا ُـونََ الــ�زََّ يُُؤْْت� مواقیتهــا >وََ
الظهــر وانصــرف هــو وأصحابــه فلــم یبــق فــي المســجد غیر علــي قائما یصلــی بین الظهــر والعصر 
إذ دخــل ]المســجد[ فقیــر مــن فقــراء المســلمین فلــم یر في المســجد أحــدا خلا علیــا فأقبل نحوه 
فقــال یــا ولــي الله بالــذی یصــلى لــه أن تتصــدق علــيّّ بمــا أمکنــك. ولــه خاتــم عقیــق یمانــي أحمــر 
کان[ یلبســه فــي الــصلاة فــي یمینــه فمــد یــده فوضعهــا عــلى ظهــره وأشــار إلى الســائل بنزعــه،  [
ئکتــه الیــوم، أقــرأ  فنزعــه ودعــا لــه، ومــضى وهبــط جبرئیــل فقــال النبــي؟ص؟ لقــد بــاهى الله بــك ملا

هُُ...<«: حســکانی، عبیــدالله ‌بــن ‌عبــدالله، شــواهد التنزیــل، 212/1.
ُ
ُ وََرََسُُــولُ كُُــمُُ اللَّهُ�� مََــا وََلِِ�يُُّ

>إِِ�نََّ
ی، عبدالرحمن‌ بن ‌محمّّد، تفسیر القرآن العظیم، 1162/4. 6. ابن ابی‌حاتم راز
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3. اعتبارسنجی روایات نزول آیۀ ولایت در کتب تخریج احادیث
تخریج احادیث کتاب‌های علمای مختلف توسط علمای بعدی، یکی از متد‌های 

زبیدی  و  سبکی  ابن‌  عراقی،  مثال  ‌عنوان  به  است.  اهل‌تسنن  نزد  در  کتاب  تألیف 

احادیث  شافعی،  سیوطی  کردند.1  تخریج  را  غزالی  العلوم  إحیاء  کتاب  احادیث 

کویتی  ابو حذیفه  از معاصرین،  کرده است.2  را تخریج  الشفا قاضی عیاض  کتاب 

ي متعلق به ابن‌حجر عسقلانی را تخریج کرده است.3  احادیث فتح البار

تفسیر  درمورد  حاشهینویسی  یا  احادیث  تخریج  به  اقدام  علمایی  نیز  میان  این  در 

الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل تألیف زمخشری نمودند. حافظ جمال‌الدین 

را  للزمخشری  الکشاف  تفسیر  في  الواقعة  والآثار  الأحادیث  تخریج  کتاب  یلعی  ز

أحادیث  تخریج  في  الشاف  الکاف  کتاب  در  نیز  عسقلانی  ابن‌حجر  و  نگاشت 

ي  کتاب الفتح السماو ی نیز در  یلعی پرداخت. مناو کتاب ز الکشاف به تلخیص 

کتاب تحفة  نیز در  زاده حنفی  هِِمّّات‌  ابن  و  ي  البیضاو القاضي  بتخریج أحادیث 

ی پرداختهاند.  ي به تخریج احادیث تفسیر بیضاو ي في تخریج أحادیث البیضاو الراو

هک بههنگام تخریج احادیث،  کتاب‌های فوق‌الذکر چنین است  دأب این علما در 

گر روایتی در متن یا سند، دچار ضعف باشد، آنان به علل ضعف اشاره میکنند.4  ا

از نبود ضعف این احادیث دارد.  آنها درمورد دیگر روایات، نشان  ، سکوت  ازاین‌رو

منهج  هک  میکند  بیان  کشاف  احادیث  تخریج  کتاب  مقدمهٔٔ  در  سعد  الله  عبد 

ی است؛ یکی از آنها نقد آثار و روایاتی است  کتاب، مشتمل بر امور یلعی در این  ز

کشاف آمده آن ‌هم براساس نظرات خودش یا نقل نظرات علمای قبلی‌اش.  هک در 

همچنین او در جرح و تعدیل روات، سخنان متخصصان رجالی را آورده است.5 

1. حداد، محمود بن‌ محمّّد، تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین، 10-7/1.
، مناهل الصفا في تخریج أحادیث الشفا، ص248-1. 2. سیوطی، عبدالرحمن ‌بن ‌ابی‌بکر

یــج وتحقیــق الأحادیــث التــي ذکرهــا الحافــظ  ي فــي تخر ، أنیــس الســار 3. کویتــی، نبیــل ‌بــن‌ منــصور
ي. ابــن حجــر العســقلاني فــي فتــح البار

4. غیر از ابن هِِمّّات‌زاده حنفی، هک به سخنان او اشاره خواهد شد.
5. زیلعی، عبدالله‌ بن‌ یوسف، تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الکشاف للزمخشري، 9-8/1.
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یلعی _الکاف الشاف تألیف ابن‌حجر عسقلانی_ به  کتاب ز آنچه از بررسی مختصر 

یادی داشته  ز راویان، عنایت  نقد  به  ابن‌حجر نسبت  هک  ‌دست می‌آید چنین است 

 درمورد  یلعی، به راویان مقدوح اشاره کرده و است تا جایی هک به عنوان تکملهٔٔ عملکرد ز

احادیث، حکم به صحّّت، تحسین، تضعیف یا مجعول بودن می‌دهد.1 مناوی تصریح 

ضعیف   گروهی  و صحیح  برخی  است،  آمده  بیضاوی  تفسیر  در  هک  روایاتی  دارد 

او تخریج روایات   جعلی هستند و برخی نیز اساساً هیچ اصل روایی ندارند و لذا  و

برخی  به  نسبت  ولایت،  آیۀ  بررسی  در  ازاین‌رو  می‌داند.2  ضروری  را  بیضاوی  تفسیر 

کرده و حتی سکوت سیوطی  کرده، جرح وارد  هک قاضی عیاض بدان استناد  روایاتی 

_ را تقصیر و ایراد بر  درمورد گروهی از این ‌روایات _در کتاب نواهد الأبكار وشوارد الأفكار

کنار اعتراض وی به مسکوت گذاشتن برخی روایات  او می‌داند.3 سکوت مناوی در 

در نزد سیوطی، قابل توجه و تدبر است. کتاب نواهد الأبکار تألیف سیوطی، حاشهی 

وی بر تفسیر بیضاوی است. اعتراض مناوی نسبت به سکوت سیوطی درمورد برخی 

هک سیوطی  آیۀ ولایت در تفسیر بیضاوی، ناظر به این حقیقت است  احادیث ذیل 

دربرابر صدور این دسته از شأن نزول‌ها و اعتبار آنان، اعتراضی ندارد و ازاین‌رو آنها را 

مسکوت گذاشته است؛ لذا مناوی نسبت به رضایت تلویحی سیوطی، اشکال و ایراد 

کت است.  دارد. با وجود این مناوی نسبت به برخی اسناد شأن نزول آیۀ ولایت، سا

روایاتی  از  ی  بسیار دارد  تصریح  ی  مناو کتاب  تحقیق  در  نیز  سلفی  م 
َ
عالَ احمد 

در  متقدم  علمای  هک  هستند  احادیثی  است،  کرده  سکوت  آنان  درمورد  مؤلف  هک 

گروهی از احادیث را  ی بر  کرده‌اند.4 لذا سکوت مناو تخریج، در قبال آنان سکوت 

می‌توان حمل بر صحت آنان در نزد او نمود.

هک منهج این  بهدست می‌آید  کتب تخریج  با مطالعه اصل  و  امور  این  از مجموعه 

هک اهمیتی  علما در برخورد با روایات _علی الخصوص روایات شأن نزول آیۀ ولایت 

ویژه به لحاظ عقیدتی دارد_ بر آن است هک روایات ضعیف را بیان کنند و درصورت 

، 442/1. نقل از محقق کتاب: علی عمر بادحدح.  ، تخریج الأحادیث والآثار 1. همو
ي، 89-88/1. ی، زین ‌الدین محمّّد، الفتح السماو 2. مناو

3. همان، 572/2.
4. همان، 70/1. نقل از محقق کتاب: احمد مجتبی عالم سلفی.
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روایت،  سند  در  واضح  اشکال  و  ایراد  عدم  روایات،  از  دسته  این  درمورد  سکوت 

حديث  ضعف  از  عالم  گر  »ا هک:  می‌دارد  تصریح  نیز  کر  شا احمد  ‌شود.  استفاده 

اطمينان يافت، بايد بيان كند كه حديث ضعيف است تا خواننده يا شنونده فريب 

جایز  آن  ضعف  بیان  بدون  ضعیف  حدیث  »ذکر  گوید:  می‌ نیز  البانی  نخورد.«1 

آن  بیان علت قادحهٔٔ  هک مجال  روایتی  ناقد درمورد  ازاین‌رو سکوت عالمِِ  نیست.«2 

هک  است  ذکر  قابل  البته  است.  آن  ضعف  عدم  بهمعنای  هست،  متن  و  سند  در 

آیۀ  نزول  روایات شأن  دربارهٔٔ  کثیر   ابن  مانند  اهل‌تسنن  از دانشیان  برخی  ی‌گویی 
ّ
لّک

ولایت، وجاهت علمی ندارد چه اینکه او در برخورد با روایات ضعیف، وجه ضعف 

آنها را به ‌صراحت بیان میکند و درعین‌حال برخی روایات دیگر را بدون ایراد، رها 

گر ضعفی بیّّن در آنان وجود داشت،  هک ا کرده و درموردشان سکوت میکند؛ درحالی

شایسته بود همانند دیگر روایات بدان اشاره نماید. اساساً تضعیف روایت نیازمند 

بیان علت قادحه در سند یا متن آن است.

با بررسی سخنان این عالمان مشهور اهل‌تسنن درمورد روایات شأن نزول آیۀ ولایت 

دربارۀ امیرالمؤمنین؟ع؟، مشخص می‌شود گزارش‌هایی وجود دارد هک مورد اعتراض 

هک  گردد  می‌ متذکر  کرد.  آنها  اعتبار  به  حکم  می‌توان  ازاین‌رو  است؛  نشده  واقع 

به  هک  آمده  ی  و بیضاو کتاب‌های زمخشری  این چند عالم، در تخریج  کتاب‌های 

سخنان ایشان ذیل آیهٔٔ صدقه دادن امیرالمؤمنین؟ع؟ اشاره می‌شود. مضاف بر آنها، 

کثیر در این مورد نیز آورده شده؛ زیرا او طرقی را نقل کرده هک در کلام چهار  سخن ابن 

، بیان نشده است. عالم دیگر

۱-۳. روایات شأن نزول آیۀ ولایت از منظر زیلعی

به رشتهٔٔ تحریر درآورده  را  کشاف  کتاب تخریج احادیث  و  بود  بزرگان احناف  از  او 

گوید:  یلعی بر احادیث، چنین می‌ است. علی عمر بادحدح درمورد قدرت تسلط ز

دیگران  از  را  یلعی  ز هک  همهجانبهای  تسلط  و  وسیع  اطلاعات  دلایل  از 

، الباعث الحثيث، پاورقی ص208. ، اسماعیل‌ بن ‌عمر کثیر 1. ابن 
2. البانی، محمّّد ‌ناصر الدین، تمام المنة، ص32.
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دارد.  وجود  او  الرایة  نصب  کتاب  در  هک  است  مطالبی  میکند،  ممتاز 

مطالبی اعم از فنون علمی در روایت و درایت حدیث، منتهای جمع‌آوری 

شواهد و متابعات، بیان فرق میان الفاظ روایات، تعلیقات او در جایگاه 

مستدرکات  ذکر  و  اوهام  بیان  آنان،  دلالت‌های  و  روایات  از  استنباط 

.. هک این امور بیشتر از همه، در تخریجات وی درمورد احادیث  روایات و

تفسیر کشاف آمده است غیر از احادیث مباح فقهی.1 

از  روایاتی  آیۀ ولایت، به مجموعه  نزول  کلام زمخشری در بیان شأن  یلعی در شرح  ز

عامه در این زمینه اشاره میکند.2 او در نقد برخی از این‌ روایات، اشکالاتی را مطرح 

میکند:

ک، ابن ‌عباس را ملاقات نکرده تا از  هی منقطع است؛ زیرا ضحا الف( روایت ابن ‌مردو

او روایت نقل کند: »وفهی انقطاع فإنّّ الضحّّاك لم یلق ابن عبّّاس.«

ب( برخلاف سخن زمخشری، در هیچکدام از روایات نیامده است هک امیرالمؤمنین؟ع؟ 

ولیس في لفظ  قصّّة  فهی  »وذکر  باشد:  داده  را ]صدقه[  انگشتر خود   ، نماز بههنگام 

أحد منهم أنّّه خلعه وهو في الصّّلاة کما في لفظ المصنف.«

۱-۱-۳. نقد کلام زیلعی

، نکات زیر مطرح است: یلعی به مورد روایات مذکور درمورد نقد ایرادات ز

 ، ک با ابن ‌عباس برای اخذ تفسیر درمورد ارسال سند ابن ‌مردوهی و عدم ملاقات ضحا

میکند.5  کفایت  یلعی،  ز سخن  این  به  پاسخ  در   4 کر شا احمد  و  آلوسی3  تصریح 

، 97/1. نقل از محقق کتاب: علی عمر بادحدح. 1. زیلعی، عبد الله‌ بن‌ یوسف، تخریج الأحادیث والآثار
، تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الکشاف للزمخشري، 410-409/1. 2. همو

[ ابن عباس است. 3. آلوسی در تفسیرش تصریح دارد هک روایت ابن‌ مردوهی به سند متصل از ]ضحاک از
گوید:  ک از ابن ‌عبــاس دارد و می‌ کر نیــز ترجیــح بر ســماع تفسیر ضحــا 4. شیــخ احمــد محمّّــد شــا
ک ‌بن  کثیــر بــه آن اشــاره کــرده، بــه خاطــر اختلاف علمــا در مورد ســماع ضحا »انقطاعــی کــه ابــن 
‌مزاحــم از ابــن ‌عبــاس اســت کــه مــا در شــرح مســند ]احمــد ‌بــن ‌حنبــل[ شــماره2262 ترجیحمــان 

ک از ابــن ‌عباس اســت.«. بــر ســماع ضحــا
، جامــع البیــان،  5. آلوســی، محمــود ‌بــن ‌عبــدالله، روح المعانــي، 334/3؛ طبــری، محمــد‌ بــن‌ جریــر

113/1 پاورقــی.
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نگرفته  ایرادی  ‌مردوهی،  ابن  روایت  ارسال  به  یلعی،  ز کتاب  تلخیص  در  نیز  ابن‌حجر 

است.1 

یلعی  درمورد عدم ذکر اعطای انگشتر در نماز توسط امیرالمؤمنین؟ع؟ به نظر می‌آید ز

دقت لازم را در متن روایاتی هک خودش تخریج کرده، نداشته است. به عنوان مثال، در 

ي فمرّّ سائل وهو 
ّ
هی آمده است: »کان علي بن أبي طالب قائما یصلّ روایت ابن ‌مردو

کع فأعطاه خاتمه.« و در روایت طبرانی نیز چنین آمده است: »وقف بعلي سائل  را

وهو واقف في صلاة تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السّّائل.«

گوید:  یلعی می‌ علی عمر بادحدح نیز در نقد این سخن ز

هی آمده است: »سائلی در کنار  گویم )= بادحدح(: در روایت ابن ‌مردو می‌

او  هک ایشان در حال نماز مستحبی بود، پس  علی؟ع؟ ایستاد درحالی

یلعی[  انگشترش را درآورده و به سائل داد« مگر اینهک منظور مصنف ]ز

را  انگشترش  علی؟ع؟  هک  است  نکرده  بیان  هیچکس  هک  باشد  این 

هک در رکوع باشد به آن گدا داد.2  درحالی

یلعی آورده، تصریح به  هک ز هک در متن روایاتی  کرد  در نقد سخن بادحدح باید بیان 

اعطای انگشتری بههنگام رکوع وجود دارد مانند روایت ابن‌ ابی‌ حاتم )»تصدق علي 

خاتمه«(3.  فأعطاه  کع  را وهو  سائل  )»فمر  هی  ‌مردو ابن  روایت  و  کع«(،  را وهو  بخاتمه 

کتاب المعجم الأوسط طبرانی چاپ‌ شده و موجود، تصریح به اعطای انگشتر  در 

کع في تطوع فنزع خاتمه، فأعطاه السّّائل.«4  بههنگام رکوع شده است: »وهو را

گروه روایات و حتی سخن بادحدح در  یلعی بر این  هک اشکالات ز با عنایت به این‌ 

به شرح ذیل  یلعی  ز نظر  از  و مردود  روایات مقبول  یلعی مردود است،  ز کلام  توجهی 

است:

1. ابن حجر عسقلانی، احمد‌ بن ‌علی، الکاف الشاف، ص56.
، 1212/1 پاورقــی، نقــل از محقــق کتــاب:  یــج الأحادیــث والآثــار یلعــی، عبــدالله‌ بــن‌ یوســف، تخر 2. ز

علــی عمــر بادحــدح. 
ی، عبدالرحمن‌ بن ‌محمّّد، تفسیر القرآن العظیم، 1162/4. 3. ابن ابی‌حاتم راز

4. طبرانی، سلیمان ‌بن ‌احمد، المعجم الأوسط، 218/6.
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علما

یلعیروایات یعسقلانیز مناو
ابن 

هِِمّّات‌زاده

کثیر  ابن 

دمشقی

حاکم از امیرالمؤمنین؟ع؟

ابن‌ ابی‌ حاتم از 

سلمة ‌بن کهیل


؟ره؟ طبرانی از عمار

---ابن ‌مردوهی از عمار؟ره؟

؟ره؟ ثعلبی از ابوذر

ابن ‌مردوهی از ابن ‌عباس

۲-۳. روایات شأن نزول آیۀ ولایت از منظر ابن�حجر
الکاف  بهنام  دارد  کتابی  یلعی،  ز کتاب  تلخیص  در  شافعی  عسقلانی  ابن‌حجر 

گوید:  الشاف فی تخریج أحادیث الکشاف. او در مقدمهٔٔ کتابش می‌
این کتاب، تخریج احادیث موجود در تفسیر کشاف است هک امام ابومحمّّد 
زیلعی آنها را تخریج کرده است. من آن را تلخیص کردم به ‌نحوی هک اهداف 
نویسندۀ آن حفظ شده و به فوائد کلام او خللی وارد نشود. درمورد احادیث 
آن _علی الخصوص روایات موقوفش_ تتبع بسیار کردم و تخریج روایاتی را هک 
سهواً یا عمداً از نگاه او دور مانده بود را در مختصر این تلخیص آوردم و در 

این رساله صرفاً به تجرید اصل کتاب ]زیلعی[ پرداختم.1 

یلعی، اضافه  ، منهج علمی او در تلخیص کتاب ز جلالت و عظمت علمی ابن‌حجر
کردن برخی زوائد بر اصل کتاب، بیان برخی شروح، رفع برخی تعارضات و انتخاب 
استناد  و  ابن‌حجر  نوشتار  والای  اهمیّّت  سبب  تلخیص،  برای  یلعی  ز کتاب  این 

ی شده است.2  علمای بعد از او به کتاب و

1. ابن حجر عسقلانی، احمد‌ بن ‌علی، الکاف الشاف، ص2.
444. نقــل از محقــق کتــاب:  ، 423/1و یــج الأحادیــث والآثــار یلعــی، عبــدالله‌ بــن‌ یوســف، تخر 2. ز
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آیۀ  نزول  شأن  دربارۀ  روایاتی  بیان  ضمن  نیز  الشاف  الکاف  در  عسقلانی  حجر  ابن 

 درمورد  هی و ثعلبی را مورد نقد سندی قرار می‌دهد1 و ولایت، فقط دو روایت از ابن ‌مردو

یلعی  هک ز کت است.2 با دقت در سخنان ابن‌حجر درمورد روایاتی  بقیهٔٔ روایات، سا

آورده، تقسیم‌بندی زیر بهدست می‌آید:

علما

یلعیروایات یعسقلانیز مناو
ابن 

هِِمّّات‌زاده

کثیر  ابن 

دمشقی

حاکم از امیرالمؤمنین؟ع؟

ابن‌ ابی‌ حاتم از 

سلمة ‌بن کهیل


؟ره؟ طبرانی از عمار

---ابن ‌مردوهی از عمار؟ره؟

؟ره؟ ثعلبی از ابوذر

ابن ‌مردوهی از ابن ‌عباس

۳-۳. روایات شأن نزول آیۀ ولایت از منظر مناوی

عبدالرؤوف مناوی در کتاب الفتح السماوي اقدام به تخریج احادیث تفسیر بیضاوی 

کرده است. تفسیر بیضاوی، مختصر تفسیر کشاف است و به تعبیر علمای اهل‌تسنن 

»سیّّد المختصرات« کتاب کشاف است.3 مناوی در مقدمهٔٔ کتابش بیان میکند هک 

علی عمر بادحدح.
تــه. الحدیث.  یــه مــن حدیــث عمــار قــال: وقــف بعلي ســائل وهو واقــف في صلا 1. »وعنــد ابــن مردو
یــد العمــري وهــو مــتروك. ورواه الثعلبــي مــن حدیــث أبي ذر مطــولا  وفــي إســناده خالــد بــن یز

إســناده ســاقط«. و
2. ابن حجر عسقلانی، احمد‌ بن ‌علی، الکاف الشاف، ص56.

.13/1 ، ، نواهد الأبکار 3. سیوطی، عبدالرحمن ‌بن ‌ابی‌بکر
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احادیث  کسی  ولی  کرده‌اند  عمل  کشاف،  احادیث  تخریج  درمورد  علما  از  بسیاری 

هک  آنجایی  از  است.  نکرده  تخریج  مستقل،  نوشتاری  در  را  بیضاوی  قاضی  تفسیر 

یاد است، وی، اقدام به چنین کاری نموده است.1  ضرورت این کار بسیار ز

مناوی در کتاب الفتح السماوي بتخریج أحادیث القاضي البیضاوي همانند ابن ‌حجر 

عمل کرده است، روایات ابن ‌مردوهی و ثعلبی را مورد انکار سندی قرار داده و در مواجهه با 

بقهی روایات، ساکت است.2 

احادیث  تخریج  در  او  اینکه  اول  است.  مطلب  چند  متضمن  ی  مناو سخنان 

کرده است. همچنین او به سیوطی  ی، به منهج ابن ‌حجر عسقلانی اعتماد  بیضاو

را  آنها  ضعف  و  اشکالات  ‌روایات،  این  از  برخی  بیان  ذیل  چرا  هک  کرده  اعتراض 

ی در قبال ضعف دستهای از روایات  بیان نکرده است. با عنایت به سخنان مناو

 سکوت او درمورد برخی دیگر از روایات، تقسیم‌بندی زیر حاصل می‌شود: و

علما

یلعیروایات یعسقلانیز مناو
ابن 

هِِمّّات‌زاده

کثیر  ابن 

دمشقی

حاکم از امیرالمؤمنین؟ع؟

ابن‌ ابی ‌حاتم از 

سلمة ‌بن کهیل


؟ره؟ طبرانی از عمار

---ابن ‌مردوهی از عمار؟ره؟

؟ره؟ ثعلبی از ابوذر

---ابن ‌مردوهی از ابن ‌عباس

ي، 90-87/1. ی، زین ‌الدین محمّّد، الفتح السماو 1. مناو
2. همان، 572/2.
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۴-۳. روایات شأن نزول آیۀ ولایت از منظر ابن �هِِمّّات
ي في تخریج  محمد بن‌ حسن بن هِِمّّات‌، از بزرگان احناف است. او کتاب تحفة الراو
از  ی نگاشته است.1  تفسیر بیضاو کتاب  روایات  در تخریج  را  ي  البیضاو أحادیث 
یلعی، تتبع و اضافات او  کتاب ز ی، می‌توان به مراجعهٔٔ مستقیم به  کتاب و مزایای 
میان  مطالب  برخی  فرق  بیان  دیگران،  و  یلعی  ز سخنان  به  نسبت  تخریجاتش  در 
ی دیگر  ی، شرح غریب الحدیث، رفع تعارضات و امور سخنان زمخشری و بیضاو

هک باعث شده کتابش، مفید به فایده برای محققان باشد، اشاره کرد.2
ی همان  ي في تخریج أحادیث البیضاو کتاب تحفة الراو ابن هِِمّّات‌زاده حنفی در 

ی آورده، بیان کرده و به هیچکدام ایرادی وارد نمیکند.3 روایاتی را هک مناو
هک ابن ‌همّّات‌ به هیچیک از روایات بیان شده، اعتراضی وارد نکرده است،  نظر به این

نظر او در جدول زیر چنین است:

علما

یلعیروایات یعسقلانیز مناو
ابن 

هِِمّّات‌زاده

کثیر  ابن 

دمشقی

حاکم از امیرالمؤمنین؟ع؟

ابن‌ابی‌حاتم از سلمة 

‌بن کهیل


؟ره؟ طبرانی از عمار

---ابن ‌مردوهی از عمار؟ره؟

؟ره؟ ثعلبی از ابوذر

------ابن ‌مردوهی از ابن ‌عباس

، 37/4-38؛ زرکلــی، خیــر الدیــن ‌بــن ‌محمــود،  1. مــرادی، محمــد خلیــل‌ بــن ‌علــی، ســلك الــدرر
.91/6 الأعلام، 

، 1/ 460 - 461. نقــل از محقــق کتــاب:  یــج الأحادیــث والآثــار یلعــی، عبــدالله‌ بــن‌ یوســف، تخر 2. ز
علــی عمــر بادحــدح.

ي، ورقهٔٔ 62. ي في تخریج أحادیث البیضاو 3. ‌ابن همّّات‌، محمد بن حسن، تحفة الراو
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کثیر دمشقی ۵-۳. روایات شأن نزول آیۀ ولایت از منظر ابن �

را »الإمام المحدث الحافظ  او  از معرفی است. سیوطی  کثیر دمشقی مستغنی   ابن 

ی »الإمام المفتي المحدث البارع  هک و ذوالفضائل« می‌داند و از ذهبی نقل میکند 

ثقة متفنن محدث متقن« بوده است.1 از آنجایی‌ هک سخن از بیان روایات شأن نزول 

او درمورد اسناد این روایات  کتاب  کثیر دمشقی در دو   ابن  گفتار  آیۀ ولایت است، 

والنهایة  البدایة  کتاب  دو  در  کثیر   ابن  هک  گردد  بیان  باید  ابتدا  است.  توجه  قابل 

به‌ عنوان  ‌همّّات‌  ابن  و  ی  و مناو ابن‌حجر  العظیم منهجی، همانند  القرآن   تفسیر  و

ی به مناسبت سخن گفتن از  تخریج احادیث منقول در کتابی خاص را ندارد بلکه و

خاتم‌بخشی امیرالمؤمنین؟ع؟ و تفسیر آیهٔٔ 55 سورهٔٔ مائده، به مجموعه روایات ذیل 

کم از امیرالمؤمنین؟ع؟، ثعلبی از  هک البته از بیان روایات حا کرده  این مطلب اشاره 

، استنکاف کرده است. ابوذر و طبرانی از عمار

این  درمورد  هک  روایتی  دو  ضعف  علت  به  اشاره  بدون  النهایة  و  البدایة  در  کثیر  ابن 

کرده است، فقط آنها را مردود می‌داند.2 وی در تفسیرش، به روش‌های  شأن نزول بیان 

مختلف به نزول آیهٔٔ 55 سورهٔٔ مائده در شأن امیرالمؤمنین؟ع؟ اشاره کرده و اشکالاتی به 

اسناد برخی روایات وارد میکند؛ با وجود این‌ درمورد برخی دیگر سکوت کرده است.3 

ی برای تضعیف و رد همهٔٔ روایات بیان می‌دارد 
ّ
درعین‌حال در انتهای کلامش، سخنی لّک

‌حالیهک ایراداتی هک بیان کرده است، فقط درمورد بعضی روایات بوده و نه همهٔٔ آنها.4  در

)هک  کر  ‌عسا ابن  روایت  سند  _مثلاً_  کثیر   ابن  هک  شود  وارد  اشکال  است  ممکن 

انتهای آن، همان زنجیرهٔٔ روات ابن ‌ابی‌ حاتم است( و بلکه ما بقی روایات را صحیح 

نمی‌داند و لذا سکوت او در قبال برخی احادیث شأن نزول آیۀ ولایت، دلیل بر قبول 

آنان نیست.

، طبقات الحفّّاظ، ص534. 1. سیوطی، عبدالرحمن ‌بن ‌ابی‌بکر
، البدایة والنهایة، 357/7. ، اسماعیل بن عمر کثیر 2. ابن 

3. روایــات ابــن ‌ابی‌حاتــم از ســلمة ‌بــن‌ کهیــل و عتبــة ‌بــن ‌ابی‌حکیــم؛ طبرانــی از امیرالمؤمنیــن؟ع؟، 
طبــری از مجاهــد و ســدی.

، تفسیر القرآن العظیم، 127-126/3. ، اسماعیل بن عمر کثیر 4. ابن 
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آن  ضعف  علت  و  حدیث  ضعف  بیان  هک  می‌شود  گفته  سخن  این  به  پاسخ  در 

درمورد روایتی هک در نظر یک عالم، ضعیف است، علی الخصوص در مجالی هک آن 

عالم، نظر خودش را درمورد روایات دیگری هک همسو هستند، داده باشد، امری است 

هک عقلاً واجب است. اساساً تضعیف روایت نیازمند بیان علت قادحه در سند یا 

کلی روایات شأن  ی مشتمل بر تضعیف  هک این عملکرد در سخن و متن آن است 

درمورد  ی  و هک  بهویژه  نمی‌شود؛  مشاهده  والنهایة  البدایة  کتاب  در  ولایت  آیۀ  نزول 

برخی اسناد این روایات در تفسیرش، سکوت کرده است.

گوید:  کر چنین می‌ شیخ احمد شا

هر حال  در  در حدثِِی ضعیف  ضعف  بیان  هک  چنین است  من  نظر 

واجب است؛ زیرا عدم بیان، کسی هک حدیث را می‌بیند به این اشتباه 

از  آن  نقلکننده‌ی  گر  ا بهویژه  است،  صحیح  حدیث  هک  می‌اندازد 
علمای حدیث باشد هک در این زمینه به سخنشان رجوع می‌شود.1

گوید:  زین‌الدین عراقی می‌

حدیث  »این  بگویی:  می‌توانی  یافتی،  ضعیف  سند  با  حدیثی  هرگاه 

ضعیف است« و مقصودت تنها ضعف سند باشد؛ اما مجاز نیستی هک 

ضعف را بهطور مطلق، تنها براساس ضعف آن سند خاص به حدیث 

هک ممکن است برای آن حدیث، سند دیگری صحیح  نسبت دهی؛ چرا

وجود داشته باشد هک حدیث بهواسطهٔٔ آن ثابت شود؛ بلکه جواز نسبت 

ضعف مطلق به حدیث، منوط به حکم یکی از پیشوایان علم حدیث 

است _آن هم با این شرط هک آن امام حدیث تصریح کند هک این حدیث 

ضعف  دلیل  روشنِِ  توضیح  با  همراه  ندارد_  اعتمادی  قابل  سند  هیچ 

توسط آن عالم.2 

باید مطرح  هک  [ »بیان وجه ضعف  گوید:  الفهی می‌ نیز در شرح  بقاعی  ‌الدین  برهان 

، الباعث الحثيث، پاورقی ص209. 1. همو
2. عراقی، عبدالرحیم ‌بن ‌حسین، شرح التبصرة، 324/1.
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ی متهم به دروغ‌گویی  شود[ یعنی بگوییم هک علت ضعف این است هک مثلاً فلان راو
یا حافظهٔٔ کم است«.1

 ، »ابن‌حجر گوید:  می‌ می‌داند  ضعیف  را  آن  ابن‌حجر  هک  روایتی  درمورد  ی  مبارکفور

وجه ضعف این تضعیف را بیان نکرده است.«2 

می‌داند  ضعیف  را  آن  اسناد  بیهقی،  هک  روایتی  ذیل  الإیمان،  شعب  کتاب  محقق 

گفته ولی علت ضعف آن را بیان نکرده و ابن‌حجر درمورد  گوید: »بیهقی چنین  می‌
گوید هک اسنادش حسن است«.3 آن می‌

کثیر دمشقی ۱-۵-۳. روایات مقبول و مردود از منظر ابن �

گوید:  کثیر در تفسیرش چنین می‌ شیخ مساعد الطیار درمورد منهج ابن 

کثیر در تفسیر این سخن خداوند  ، عملکرد امام ابن  و ازجمله این امور

يُُقِِمُُيونََ  ذِِينََ 
َ�
الَّ آمََنُُوا  ذِِينََ 

َ�
وََالَّ هُُ 

ُ
وََرََسُُولُ هُُ  اللَّ�َ مُُ 

ُ
كُ وََلِِيُّ�ُ مََا 

>إِِنَّ�َ فرمود:  هک  است 

كََاةََ وََهُُمْْ رََاكِِعُُونََ<؛ او در این زمینه، درمورد روایات  يُُؤْْتُُونََ الزَّ�َ اةََ وََ
َ
لَ الصَّ�َ

را  روایات   ، هک در جایی دیگر آنان تتبع میکند، ولی می‌بینی  و اسناد 

بیان کرده ولی آنها را مورد نقد قرار نمی‌دهد. دلیلش جز این نیست هک 

در روایات منقول درمورد این آهی ]55 سورهٔٔ مائده[، نکارتی وجود دارد هک 

او را مجبور به تتبع در اسناد میکند؛ اما درمورد دیگر روایات ]ذیل دیگر 

آیات[، احتمال دارد هک او به سبب معنای روایت و اینهک چیزی در آن 

نیست هک باعث رد آن بشود، آنها را قبول میکند.4 

 ، کثیر ، بیانگر آن است هک نقد نشدن گروهی از روایات توسط ابن  این کلام دکتر طیار

در  ‌‌آنها  به  استناد  هک  نحوی  به‌  ندارد،  وجود  آنها  متن  در  نکارتی  هک  می‌دهد  نشان 

روایت  به دو  و مراجعه  این قاعده  به  با عنایت  رد نمی‌شوند.  و  بوده  ، مقبول  تفسیر

اخیر  نظرات  تقسیم‌بندی  جدول  والنهایة،  البدایة  کتاب  از  کر  ‌عسا ابن  و  طبرانی 

، النكت الوفية بما في شرح الألفية، 586/1. 1. بقاعی، ابراهیم‌ بن ‌عمر
ی، عبیدالله‌ بن ‌محمّّد، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 76/7. 2. مبارکفور

3. بیهقی، احمد بن‌ حسین، شعب الإیمان، 398/4. 
.1351/10 ، ، أرشیف ملتقى أهل التفسیر 4. آرشیف أهل ‌التفسیر
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علمای عامه به شرح زیر خواهد بود.

علما

یلعیروایات یعسقلانیز مناو
ابن 

هِِمّّات‌زاده

کثیر  ابن 

دمشقی

---حاکم از امیرالمؤمنین؟ع؟

ابن‌ ابی ‌حاتم از 

سلمة ‌بن کهیل


؟ره؟ ---طبرانی از عمار

؟ره؟ ---ثعلبی از ابوذر

ک  هی از ضحا ابن ‌مردو

ابن ‌عباس
------

------------طبرانی از امیرالمؤمنین؟ع؟

ابن ‌ابی‌ حاتم از عتبة‌ 

------------بن‌ ابی ‌حکیم

------------طبری از مجاهد

روایت عبدالرزاق از 

------------ابن ‌عباس

هی از کلبی از  ابن ‌مردو

------------ابن ‌عباس

------------طبری از سدی

آنچنان هک از مشاهده جدول بالا بهدست می‌آید، حداقل یک روایت نقل شده هک در 

نزد هر پنج عالم، مقبول بوده و مورد اعتراض واقع نشده است. همچنین دو روایت 
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هست هک در نزد چهار عالم، مورد اشکال قرار نگرفته و مقبول واقع شده است. پنج 

کثیر دمشقی با اینکه دأب نقد روایات این شأن نزول را  روایت نیز وجود دارد هک ابن ‌

داشته، ولی به آنان اعتراضی نکرده است.

علما

یلعیروایات یعسقلانیز مناو
ابن 

هِِمّّات‌زاده

کثیر  ابن 

دمشقی

ابن‌ ابی‌ حاتم از 

سلمة ‌بن کهیل


---حاکم از امیرالمؤمنین؟ع؟

؟ره؟ ---طبرانی از عمار

------------طبرانی از امیرالمؤمنین؟ع؟

ابن‌ ابی‌ حاتم از عتبة 

------------‌بن ‌ابی‌حکیم

------------طبری از مجاهد

------------طبری از سدی

گیری نتیجه�
با بررسی قواعد حدیثی گروهی از علمای اهل‌تسنن به این نتایج رسیدیم:

روایات  آیات،  نزول  شأن  روایات  به  اعتباردهی  در  ابن‌تیمهی  از  قاعده‌ای  براساس 

گیرند. ی درمورد آیۀ ولایت، مورد اعتماد قرار می‌ تفسیر طبری و تفسیر ابن ‌ابی‌ حاتم راز

تفسیر  و  حسکانی  کم  حا ی،  نیشابور کم  حا روایات  البانی،  از  قاعده‌ای  براساس 

گیرند. ی درمورد آیۀ ولایت، مورد اعتماد قرار می‌ ابن ابی‌ حاتم راز

بعد از بررسی نظرات پنج نفر از علمای بزرگ اهل‌تسنن، روایت ابن‌ ابی‌ حاتم از سلمة بن 

کهیل، مورد ایراد واقع نشده است.
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بعد از بررسی نظرات پنج نفر از علمای بزرگ اهل‌تسنن، روایت حاکم از امیرالمؤمنین؟ع؟ 

؟ره؟،‌ مورد ایراد چهار نفر از آنان واقع نشده است. و طبرانی از عمار

مجاهد  از  طبری  عتبه،  از  ‌ابی‌حاتم  ابن  امیرالمؤمنین؟ع؟،  از  طبرانی  روایت  چهار 

کثیر واقع نشده است.  طبری از سدی مورد ایراد ابن و

فهرست منابع

کتابها
ی، عبدالرحمن بن علی، الموضوعات، مکتبة السلفیة، مدینه منوره، ۱۳۸۶ق. ابن جوز

، الباعــث الحثيــث شــرح إختصــار علــوم الحديــث، شــرح:  ، اســماعیل بــن عمــر ابــن کثیــر
، ۱۴۳۵ق. ی، مصــر ، دار ابــن جوز کر ابوالاشــبال احمــد محمــد شــا

، بیروت، ۱۴۰۷ق. ---، البدایة والنهایة، دارالفکر
---، تفسیر القرآن العظیم، دارالمعرفة، بیروت، ۱۴۱۲ق.

---، تفسیــر القــرآن العظیــم، محقــق: محمــد حسیــن شــمس‌الدین، دارالکتــب العلمیــة، 
۱۴۱۹ق. بیروت، 

ي، مخطوطات  ي فــي تخریج أحادیــث البیضــاو ابــن همــات، محمــد بــن الحســن، تحفــة الــراو
تریکــة، آیــا صوفیــا، تریکــه، شــماره ۲۸۰، بی‌تا.

امینــی، عبدالحسیــن، الغدیــر فــي الکتــاب والسّّــنة والأدب، دارالکتــاب الــعربی، بیروت، 
۱۳۹۷ق.

ــوداع، محقــق: ابوصهیــب کرمــی، بیــت الافــکار الدولیــة  اندلســی، علــی بــن احمــد، حجــة ال
یــاض، ۱۹۹۸م. یــع، ر للنشــر والتوز

آلوســی، محمــود بــن عبــدالله، روح المعانــی فــي تفسیــر القــرآن العظیــم والســبع المثانــي، 
۱۴۱۵ق. بیروت،  العلمیــة،  دارالکتــب  عطیــة،  ی  عبدالبــار علــی  محقــق: 

یــاض،  البانــی، محمــد ناصرالدیــن، تمــام المنــة فــي التعليــق عــلى فقــه الســنة، دارالرایــة، ر
۱۴۱۷ق.

ــر  ــارف للنش ــة المع ــا، مکتب ــا وفوائده ــن فقهه ــيء م ــة وش ــث الصحیح ــلة الأحادی ---، سلس
یــاض، ۱۴۱۵ق. یــع، ر والتوز

---، نصب المجانیق لنسف قصة الغرانیق، المکتب الإسلامی، بیروت، ۱۴۱۷ق.
بســتی، محمــد بــن حبــان، الثقــات، دائــرة المعــارف العثمانیــة بحیدرآبــاد الدکــن، هنــد، 

۱۳۹۳ق.
، النكــت الوفيــة بمــا فــي شــرح الألفيــة، مكتبــة الرشــد نــاشرون،  بقاعــی، ابراهیــم بــن عمــر
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۱۴۲۸ق. یــاض،  ر
بیهقــی، احمــد بــن الحسیــن، شــعب الإيمــان، محقــق: عبدالعلــی عبدالحََمیــد حامــد، مكتبة 

یــاض، ۱۴۲۳ق. يع، ر الرشــد للنشــر والتوز
بــن عبــدالله، معرفــة علــوم الحدیــث، محقــق: معظــم حسیــن،  ی، محمــد  کــم نیســابور حا

۱۳۹۷ق. بیروت،  العلمیــة،  دارالکتــب 
 ، یــج أحادیــث إحیــاء علــوم الدیــن، دارالعاصمــة للنشــر حــداد، محمــود بــن محمــد، تخر

۱۴۰۸ق. یــاض،  ر
ى الکبــرى لإبــن تیمیــة، دارالکتــب العلمیــة، بیروت،  حرانــی، احمــد بــن عبدالحلیــم، الفتــاو

۱۴۰۸ق.
ى، محقــق: عبدالرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــک فهــد  ---، مجمــوع الفتــاو

یــف، مدینــه مــنوره، ۱۴۱۶ق. لطباعــة المصحــف الشر
یــة، محقــق: محمــد رشــاد ســالم،  ---، منهــاج الســنة النبویــة فــي نقــض کلام الشیعــة القدر

یــاض، ۱۴۰۶ق. جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلامیــة، ر
حســکانی، عبیــدالله بــن احمــد، شــواهد التنزیــل لقواعــد التفضیــل فــي الآیــات النازلــة فــي 
الثقافــة الإسلامیــة،  المحمــودی، مجمــع احیــاء  البیــت؟عهم؟، محقــق: محمدباقــر  أهــل 

۱۴۱۱ق. تهــران، 
؟عج؟،  حسینــی قزوینــی، سیــد محمــد، نقد کتــاب أصول مذهب الشیعة، مؤسســة ولی العصر

قم، ۱۴۳۴ق.
ذهبی، سید محمدحسین، التفسیر والمفسرون، مکتبة وهبة، قاهره، بی‌تا.

ــه فــي الجــرح، محقــق: عبدالفتــاح ابوغــده،  ذهبــی، محمــد بــن احمــد، ذکــر مــن یعتمــد قول
۱۴۱۰ق. بیروت،   ، دارالبشــائر

بیروت،  الرســالة،  مؤسســة  المحققیــن،  مــن  مجموعــة  محقــق:  النــبلاء،  أعلام  سیــر   ،---
۱۴۰۵ق.

ی، عبدالرحمــن بــن محمــد، تفسیــر القــرآن العظیــم لإبــن أبي حاتــم، محقــق: اســعد محمــد  راز
، مملکــت عربســتان ســعودی، ۱۴۱۹ق. الطیــب، مکتبــة نــزار مصطفــی البــاز

زرکشــی، محمــد بــن عبــدالله، النكــت عــلى مقدمــة ابــن الــصلاح، محقــق: د. زیــن العابدیــن 
یــاض، ۱۴۱۹ق. یــج، اضــواء الســلف، ر بــن محمــد بلافر

زرکلی، خیرالدین بن محمود، الأعلام، دارالعلم للملایین، بیروت، ۲۰۰۲م.
یــج الأحادیــث والآثــار الواقعــة فــي الکشــاف للزمخشــري مــن  یلعــی، عبــدالله بــن یوســف، تخر ز
أول سورة الفاتحــة إلى نهایــة سورة المائــدة، محقــق: بادحــدح، علــی عمــر احمــد، جامعــة 

ام‌القــری، مکــه مکرمــه، ۱۴۱۶ق.
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یــج الأحادیــث والآثــار الواقعــة فــي تفسیــر الکشــاف للزمخشــري، محقــق: عبدالله بــن  ---، تخر
یــاض، ۱۴۱۴ق. عبدالرحمــن الســعد، دارابــن خزیمة، ر

ســبکی، عبدالوهــاب بــن تقی‌الدیــن، طبقــات الشــافعية الكبــرى، محقــق: د. محمــود محمــد 
، ۱۴۱۳ق. يــع، مصــر ، هجــر للطباعــة والنشــر والتوز الطناحــی، د. عبدالفتــاح محمــد الحلــو

سجســتانی، ســلیمان بــن اشــعث، ســؤالات أبي داود السجســتاني للإمــام أحمــد بــن حنبــل 
ــن علــی الازهــری، الفــاروق الحدیثــة  فــي جــرح الرواة وتعدیلهــم، محقــق: ابوعمــر محمــد ب

ــره، ۱۴۳۱ق. ، قاه ــر ــة والنش للطباع
، لبنان، ۱۴۱۶ق. ، الإتقان فی علوم القرآن، دارالفکر سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر

یــابی،  ي، محقــق: ابوقتیبــة نظــر محمــد الفار یــب النــواو ي فــي شــرح تقر یــب الــراو ---، تدر
یــاض، ۱۴۱۵ق. ، ر مکتبــة الکوثــر

---، طبقات الحفاظ، دارالکتب العلمیة، بیروت، ۱۴۰۳ق.
یــج أحادیــث الشــفا، محقــق: ســمیر القاضــی، مؤسســة الکتــب  ---، مناهــل الصفــا فــي تخر

الثقافیــة، لبنــان، ۱۴۰۸ق.
ي(، جامعــة  ---، نواهــد الأبــکار وشــوارد الأفــکار )حاشیــة السیوطــي عــلى تفسیــر البیضــاو

ام‌القــرى، مکــه مکرمــه، ۲۰۰۵م.
شحود، علی بن نایف، الحافظ ابن حجر ومنهجه في تقریب التهذیب، بی‌جا، بی‌تا.

صدوق، محمد بن علی، الأمالي، کتابچی، تهران، ۱۳۷۶ش.
، محقــق: رائــد بــن صبــری بــن  صنعانــی، محمــد بــن اســماعیل، ثمــرات النظــر فــي علــم الأثــر

یــاض، ۱۴۱۷ق. ــع، ر ي ابی علفــة، دارالعاصمــة للنشــر والتوز
---، ســبل الــسلام شــرح بلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحــکام لإبــن حجــر العســقلاني، مکتبــة 

۱۳۷۹ق.  ، مصــر الحلبــی،  البــابی  مصطفــی 
طبرانــی، ســلیمان بــن احمــد، المعجــم الأوســط، محقــق: طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد، 

عبدالمحســن بــن ابراهیــم الحسینــی، دارالحرمیــن، قاهــره، ۱۴۱۵ق.
طبرسی، احمد بن علی، الإحتجاج على أهل اللجاج، نشر مرتضی، مشهد، ۱۴۰۳ق.

، تفسیــر الطبري)جامــع البیــان عــن تأویــل آیــات القــرآن(، محقــق:  طبــری، محمــد بــن جریــر
ــزه، ۱۴۲۲ق. ، جی عبــدالله بــن عبدالمحســن الترکــی، دار هجــر للطباعــة والنشــر

الرســالة،  ، مؤسســة  کر القــرآن، محقــق: احمــد محمــد شــا تأویــل  فــي  البیــان  ---، جامــع 
۱۴۲۰ق. بیروت، 

، مــن أبــواب علــل الحدیــث وقواعــده ومصطلحــه وفرائــده ونکتــه، محقــق:  طریفــی، عبدالعزیــز
ســلطان بــن فهــد الجــردان، موقــع ســعید دات نــت، بی‌جــا، بی‌تــا.

عباسی، محمد عید، بدعة التعصب المذهبي، المکتبة الإسلامیة، عمان، ۱۳۹۰ق.
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دارالکتــب  العراقــي،  ألفيــة  والتذكــرة  التبصــرة  شــرح  الحسیــن،  بــن  عبدالرحیــم  عراقــی، 
۱۴۲۳ق. بیروت،  العلمیــة، 

الثامنــة، محقــق: محمــد  المائــة  أعیــان  فــي  الکامنــة  الــدرر  بــن علــی،  عســقلانی، احمــد 
۱۳۹۲ق. حیدرآبــاد،  العثمانیــة،  المعــارف  دائــرة  مجلــس  ضــان،  عبدالمعیــد 
---، الکاف الشاف في تخریج أحادیث الکشاف، دارعالم المعرفة، کویت، بی‌تا.

---، تهذیب التهذیب، مطبعة دائرة المعارف النظامیة، هند، ۱۳۲۶ق.

ي، دارالمعرفة، بیروت، ۱۳۷۹ق. ي شرح صحيح البخار ---، فتح البار
---، لسان المیزان، محقق: عبدالفتاح ابوغده، دارالبشائر الإسلامیة، بیروت، ۲۰۰۲م.

 ، ، محقــق: نورالدیــن عتــر ---، نزهــة النظــر فــي توضیــح نخبــة الفکــر فــي مصطلــح أهــل الأثــر
مطبعــة الصبــاح، دمشــق، ۱۴۲۱ق.

فاســی، علــی بــن محمــد بــن قطــان، بيــان الوهــم والإيهــام فــي كتــاب الأحــكام، دار طیبــة، 
۱۴۱۷ق. یــاض،  ر

، شیــخ الإسلام ابــن تیمیــة وجهــوده فــي الحدیــث  فریــوایی، عبدالرحمــن بــن عبدالجبــار
یــاض، بی‌تــا. ر یــع،  وعلومــه، دارالعاصمــة للنشــر والتوز

، محقــق:  ی، علــی بــن محمــد، شــرح شــرح نخبــة الفکــر فــي مصطلحــات أهــل الأثــر قــار
بی‌تــا. لبنــان،  الارقــم،  دار  ابوغــده،  عبدالفتــاح 

قاســمی، محمــد جمال‌الدیــن بــن محمــد، قواعــد التحدیــث مــن فنــون مصطلــح الحدیــث، 
دارالکتــب العلمیــة، بیروت، ۱۳۸۰ق.

احمــد  محقــق:  القرطبــي(،  )تفسیــر  القــرآن  لأحــکام  الجامــع  احمــد،  بــن  محمــد  قرطبــی، 
۱۳۸۴ق. قاهــره،  یــة،  المصر دارالکتــب  اطفیــش،  ابراهیــم  البردونــی، 

ي، محقــق: محمــد بــدر  ي عــلى صحیــح البخــار کشــمیری، محمــد انور شــاه، فیــض البــار
عالــم المیرتهــی، دارالکتــب العلمیــة، بیروت، ۱۴۲۶ق.

یــه الشریعــة المرفوعــة عــن الأخبــار الشــنیعة الموضوعــة، محقــق:  کنانــی، علــی بــن محمــد، تنز
العلمیــة،  دارالکتــب  ی،  الغمــار الصدیــق  محمــد  عبــدالله  عبداللطیــف،  عبدالوهــاب 

۱۳۹۹ق. بیروت، 
کورانــی عاملــی، علــی، الانتصــار أهــم مناظــرات الشیعــة فــی شــبکات الإنترنــت، دارالسیــرة، 

۱۴۲۱ق. بیروت، 
التــي ذکرهــا  یــج وتحقیــق الأحادیــث  فــي تخر ي  الســار أنیــس   ، بــن منــصور نبیــل  کویتــی، 
۱۴۲۶ق. بیروت،  الســماحة،  مؤسســة  ي،  البــار فتــح  فــي  العســقلاني  حجــر  ابــن  الحافــظ 

ی، عبیــدالله بــن محمــد، مرعــاة المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح، إدارة البحــوث  مبارکــفور
العلميــة والدعــوة والإفتــاء، هنــد، ۱۴۰۴ق.
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، دارالبشــائر  مــرادی، محمــد خلیــل بــن علــی، ســلك الــدرر فــي أعیــان القــرن الثانــي عشــر
۱۴۰۸ق. بیروت،  الإسلامیــة، 

ي،  البیضــاو القاضــي  أحادیــث  یــج  بتخر ي  الســماو الفتــح  محمــد،  زین‌الدیــن  ی،  منــاو
۱۴۰۶ق. مــنوره،  مدینــه  الاسلامیــة،  الجامعــة  الســلفی،  عالــم  احمــد  محقــق: 

ي، محقــق: احمــد مجتبــی،  یــج أحادیــث القاضــي البیضــاو ي بتخر ---، الفتــح الســماو
۱۴۰۹ق. یــاض،  ر دارالعاصمــة، 

ی، عبدالعظیــم بــن عبدالقــوی، الترغيــب والترهيــب مــن الحديــث الشريــف، مكتبــة  منــذر
، ۱۳۸۸ق. ــر ــي، مص ــابي الحلب ــفى الب مصط

میلانی، سید محمد هادی، قادتنا یکف نعرفهم، شریعت، قم، ۱۴۲۶ق.
ــر  ــار للنش ــح، دار الآث ــئلة المصطل ــض أس ــة بع ــي أجوب ــرح ف ــادی، المقت ــن ه ــل ب ــی، مقب وادع

یــع، یمــن، ۱۴۲۵ق. والتوز
مقالات

ي المختلــف فيــه بالحســن  الســعید الدمــرداش متولــی، حاتــم، »الحكــم عــلى حديــث الــراو
، ســال ۲۰۲۳،  إذا لــم يتبيــن جرحــه«، کلیــة الدراســات الإسلامیــة والعربیــة للبنــات بدمنــهور

مــارس.
منابع الکترونیک

10، ملتــقى أهــل الحدیــث، بی‌جــا،  ، أرشیــف ملتــقى أهــل التفسیــر آرشیــف أهــل التفسیــر
بی‌تــا.


